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9 درآمــد

درآمـد
و  تجهیــزات  مهارت‌هــا،  راهبردهــا،  شــناخت  از  پــس 
برداریــم: را  گام‌هــا  ایــن  بایــد  دشــمن،1   کمین‌گاه‌هــای 
1. تجهیــزات و امکانــات خــود را بشناســیم؛ 2. راهبردهــا مقابلــه 
بــا دشــمن و مهــارت به‌کارگیــری آن‌هــا را بیاموزیــم و همــواره 
ــاد بســپاریم؛ 3. شــیوه‌ها  ــا به‌ی کنیــم ت ــادآوری  آن‌هــا را به‌خودی
خط‌مشــی‌ها  و  اهــداف  بــا  متناســب  را  مبــارزه  راهکارهــای  و 

گیریــم.  کنیــم و آن‌هــا را به‌درســتی بــه‌کار  کشــف 

که در  کتابی با عنوان رانده‌شده به‌چاپ رسیده  1. در مجموعه‌کتابچه‌‌های رهنما، 
آن، به نکته‌هایی دربارۀ شیطان سرکش پرداخته شده است.





تجهیزات ما در مبارزه با شیطان
فصـل اول
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تجهیزات ما در مبارزه با شیطان

1. سلاح‌ها و ابزارها
بــا  گــون  گونا بــا شــیطان، ســاح‌ها و تجهیزاتــی  بــرای مبــارزه 
ــا  ــم. ت ــا مجهزی ــه آن‌ه ــا ب ــه م ک ــود دارد  ــاوت وج ــای متف کاربرده
زمانــی ‌کــه در میــدان کارزار ایــن دنیاییــم، این تجهیزات همیشــه 
در دســترس اســت و افزایــش و کاهــش و کیفیــت اســتفاده از آن‌ها 

ــد از: ــزات عبارت‌ان ــن تجهی ــی از ای ــت. برخ ــت ماس ــز به‌دس نی
آموزه‌هــای  و  می‌شــود1  شــمرده  مؤمــن  ســاح  دعــا  دعــا:   •
کــردن و افزایــش آن، در  کــه بــا دعا اســام بــه مــا دســتور می‌دهــد 

حمله‌هــای شــیطان ســالم بمانیــم.2و3
• تواضــع: تواضــع ســنگری میــان مــا و دشــمن و ســپاهیان 

از  روایتی  براساس  ص468:  ج2،  الکافی،  کلینی،  محمدبن‌یعقوب  نک:   .1
عَمُودُ  وَ  الْمُؤْمِنِ‏  سِلاحُ  عاءُ 

ُ
»الدّ فرموده‌اند:  کرم؟صل؟  ا پیامبر  امام‌صادق؟ع؟، 

ينِ.« الدِّ
به‌نقل‌از:  ص557،  ج5،  الحکمه،  میزان‌  ری‌شهری،  محمدی  محمد  نک:   .2
کتابخانۀ دیجیتال نور؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج75، ص9: امیرالمؤمنین 

يْطانِ.«
َ

عاءَ تَسْلَمْ مِنْ سَوْرَةِ الشّ
ُ

كْثِرِ الدّ
َ
علی؟ع؟ فرموده‌اند: »أ

3. نک: علی‌بن‌حسین؟ع؟، صحیفۀ سجادیه، دعای 25.
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کــه ازمیــان آن، راهــی بــرای هجــوم نخواهــد داشــت.1 اوســت 
از  رهایــی  عامــل  نیرومندتریــن  خــدا:  بــه  محبــت   •
در  خداســت.  بــه  محبــت  نفســانی،  و  شــیطانی  جاذبه‌هــای 
»خدایــا،  می‌خوانیــم:  این‌گونــه  شــعبانیه  مناجــات  از  بخشــی 
دارم،  معصیــت  بــه  کــه  را  گرایش‌هایــی  و  میل‌هــا  نمی‌توانــم 
کنــم؛ جــز موقعی‌کــه بــه نیــروی محبــت تــو جــذب شــوم  پایمــال 

تــو مــرا بکِشــد.«2 کشــش محبــت  و 
• ترس راستین: ترس راستین از خدا، مانع ابلیس است.3

کــر »الله«: یــاد خــدا ســرمایۀ مؤمــن، بــا ســودی سرشــار  • ذ
اســت.4  از شــیطان  ایــن ســود سرشــار، همــان نجــات  اســت. 
کــه آن را   الله« اســت 

ّ
نمونــهٔ یــاد خــدا، ذکــر شــریف »لا إلــه إل

نامیده‌انــد.5 شــیطان  پرتــگاه  و  رحمــان  خشــنودی 
کاربردهــا و نقش‌هــای  • نمــاز: نمــاز، برتریــن یــاد خداســت، بــا 

1. نک: علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، ص288، خطبۀ 192.
2. عل‌ىبن‌موس‌ىبن‌جعفربن‌طاووس‏، الاقبال بالاعمال الحسنة فيما يعمل مرة فی 

السنة، ج3، ص298؛ عباس قمی، مفاتیح ‌الجنان، مناجات شعبانیه. 
ل الرسول؟صل؟، ص285. 3. نک: حسن‌بن‌عل‌ىبن‌شعبه حرّانى، تحف العقول عن آ

4. عبـدالــــواحدبن‌محمـــد تميمى آمدى، تصنيف غرر الحکم و درر الکلم، ص188: 
يْطانِ.«

َ
لامَةُ مِنَ الشّ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ رِبْحُهُ السَّ سُ مالِ 

ݩݩْ
»ذِكْرُ الِله رَأ

5. عبدالواحدبن‌محمد تميمـــى آمدى، تصنيف غرر الحکم و درر الکلم، ص82: »لا 
يْطانِ.«

َ
حْمَنِ وَ مَدْحَرَةُ الشّ حْسانِ وَ مَرْضاةُ الرَّ ِ

ْ
يمانِ وَ فاتِحَةُ ال ِ

ْ
 الُله عَزِيمَةُ ال

َّ
إِلَهَ إِل
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کــه بــه‌زودی بــا آن‌هــا آشــنا خواهیــم شــد. ارزنــده و کلیــدی 
یــاد  از  جلــوه‌ای  خــدا،  بــه  اعتصــام  خــدا:  بــه  اعتصــام   •
کــه دشــمن در مواجهــه بــا آن، در آخریــن درجــۀ ضعــف  خداســت 
و ورشکســتگی قــرار می‌گیــرد؛1 چــون انســان بــه بهتریــن مــولا و 

یــاور خــود، خداونــد تبارک‌وتعالــی، پنــاه بــرده اســت.2
• ایمــان و تــوکل بــه خــدا: تــوکل بــه خــدا، ســدی پولادیــن در 

برابــر ســلطۀ شــیطان معرفــی شــده اســت.3
• انجــام عبــادات و کارهــای نیــک: روزه، صدقه، دوســتی‌کردن 
نیــز  اســتغفار  و  کارهــای شایســته  بــرای  کمک‌کــردن  خــدا،  بــرای 
ــه  ــار ملکوتــی ایــن امــور این‌گون کارســازند. در حدیثــی،  آث تجهیزاتــی 

ــزارش شــده اســت: گ
کــرم؟صل؟ بــه اصحابشــان فرمودنــد: »شــما را  پیامبــر ا
گــر انجــام دهیــد، شــیطان  کــه ا کاری  کنــم بــر  گاه  آ
تــا مغــرب، از شــما فاصلــه  به‌انــدازۀ فاصلــۀ مشــرق 
گفتنــد: »آری!« حضــرت فرمودنــد: »روزه  می‌گیــرد؟« 
کمــرش را  صــورت شــیطان را ســیاه می‌کنــد، صدقــه 

1. نک: عبدالواحدبن‌محمد تميمى آمدى، تصنيف غرر الحکم و درر الکلم، ص198: 
هُ شَيْطانٌ.«  »مَنِ اعْتَصَمَ بِالِله لَمْ يَضُرَّ

2. نک: حج، 78. 
3. نک: نحل، 99. 

تجهیزات ما در مبارزه با شیطان
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کمــک بــرای  می‌شــکند، دوســتی‌کردن بــرای خــدا و 
عمــل صالــح بی‌پشــتیبانش می‌کنــد و اســتغفار بنــد 

دلــش را می‌بُــرَد.«1

2. امدادهای ویژه

تفضّل‌هــای بی‌پایــان و امدادهــای ویــژه و غیبــی خداونــد، ازجمله 
کــه در موقعیت‌هایــی،  تجهیــزات و امکانــاتِ در اختیــار ماســت 

به‌طــور ویــژه بــه مــا ارزانــی می‌شــود.
کمین‌هــا  کــه بــا  گران‌بهــا از میــان جــاده‌ای  کالایــی  عبــوردادن 
کارهــای خــوب  کار آســانی نیســت.  و دســت‌بردها روبــه‌رو باشــد، 
کــه بایــد  کالاهایــی هســتند  انســان نیــز همین‌گونه‌انــد: آن‌هــا 
شــوند.  ابــدی ذخیــره  ســفر  بــرای  و  برســند  بــه مقصــد  ســالم 
کار خیــری همچــون دســتگیری از درمانــده‌ای را درنظــر  کنــون  ا
کار تصمیــم  بگیریــد. به‌محــض آنکــه انســان بــرای انجــام آن 
ــا او  می‌گیــرد، دسیســه‌ها و وسوســه‌های دشــمن آغــاز می‌شــود ت
کنــد؛ چــون ایــن تصمیــم نمونــه‌ای از رهــاورد نســیم  را منصــرف 
رحمــت خداســت و آن فقیــر درمانــده، درواقــع فرســتادۀ اوســت.2 

1. عباس قمی، سفین‍ة البحار و مدینة الحکم و الآثار، ج2، ص64؛ محمد محمدی 
ری‌شهری، میزان الحکم‍ة، ج5، ص93. 

الْمِسْكِينَ  »إِنَّ   :30۴ حکمت  ص۵۲۹،  نهج ‌البلاغه،  علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟،   .2
رَسُولُ الِله.«‏
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ــیْطانُ 
َ

به‌عنــوان ‌مثــال، شــیطان او را از فقــر می‌ترســاند: الشّ
ــرَ...1 )شــیطان بــه شــما وعــدۀ فقــر می‌دهــد.( ــمُ الفَقْ یَعِدُکُ

گــر انســان از ایــن وسوســه به‌ســامت بگــذرد و از آن درمانــده  ا
بــا  گــر  ا و  می‌رســد2  ریــا  کمیــن  بــه  نوبــت  کنــد،  دســتگیری 
ــام  ــه ن ــری ب ــن بزرگ‌ت کمی ــه  ــذرد، او را ب ــز بگ ــیاری از آن نی هوش
ــه عنایــت و لطــف حضــرت حــق،  ــر ب گ ــار می‌کنــد. ا گرفت عُجــب 
کمیــن مِنّــت به‌ســراغ  کنــد،  کنــد و از آن عبــور  آن را نیــز شناســایی 
و  آزارش دهــد3  و  نهــد  منّــت  بیچــاره  آن  ســر  بــر  تــا  او می‌آیــد 
و  پنهــان  دسیســه‌های  شــیطان  و  مــی‌رود  پیــش  همین‌طــور 
آشــکار دیگــرش را بــه‌کار می‌گیــرد؛ تــا آنکــه خداونــد عنایــت ‌کنــد 
کالا بــرای همیشــه  کنــد تــا ایــن  کار خیــرش را فرامــوش  و آدمــی 

بمانــد.  آفت‌هــا مصــون  و  ازاین‌دســت خطرهــا 
کــه از تصــور تــا تصمیــم،  گفته‌شــده نشــان می‌دهــد  نمونــهٔ 
کوچــک  کار خیــر را، هرچنــد  انجــام، حفــظ، ثمــره و نتیجــۀ هــر 
باشــد، از آغــاز تــا پایــان، دســت عنایــت خــدا همراهــی می‌کنــد 
تــا ذخیــره‌ای شــود بــرای خانــۀ ابــدی انســان. افزون‌بــر همــۀ 
گرفــت، اصــل نعمــت  کار خیــری صــورت  گــر  این‌هــا، ‌هرچنــد ا

1. بقره، 268. 
2. نک: بقره، 262. 

3. نک:  بقره، 26۴. 

تجهیزات ما در مبارزه با شیطان
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از طــرف خداســت1و تــوان و قــوه‌اش هــم از اوســت،2 بــا وجــود 
کــه  ایــن، خداونــد وعــدۀ پــاداش نیــز داده اســت؛ آن‌هــم پاداشــی 
ــر معرفــت شــخص و اخــاص عمــل اوســت.3 ایــن  چندیــن براب
ــا  ــت ت ــده اس ــه بن ــروردگار ب ــۀ پ ــات همه‌جانب ــر، ‌ذره‌ای از عنای ام
کنــد تــا جانــش رشــد یابــد  گوهــر جانــش حراســت و پاســداری  از 
کالای  کــه هرگونــه  و به‌ســامت بــه صحنــۀ قیامــت درآیــد؛ چرا
گوهــر  آفــت‌دار، هــم در بُعــد اندیشــه و هــم در بعــد رفتــار، بــر ایــن 

ــرد ناخالصــی می‌نِشــاند و  اندک‌انــدک آن را می‌پوشــاند.
َ

گ
جنبــهٔ دیگــر ایــن تفضل‌هــا، دعــوت حق‌تعالــی از بندگانــش 
ــۀ خالــص و تحــول درونــی  ــرای بازگشــت از رهگــذر توب اســت، ب
اوســت و درواقــع  اســاس آن، نســیم خــاص رحمت‌هــای  کــه 
کــه حالــت توبــه و انابــه را در بنــده‌اش  ایــن رحمــت الهــی اســت 

مــی‌آورد. به‌وجــود 
و  ســاح‌ها  و  ســرمایه‌ها  چــه  انســان  شــد  معلــوم  اینجــا  تــا 
و  اســت  برخــوردار  توانمندی‌هایــی  چــه  از  دارد،  تجهیزاتــی 
چــه الطــاف و امدادهایــی ارزانــی اوســت؛ بااین‌حــال، انســان 

1. نک: نحل، 53. 
و  روایات  در  که  الْعَظِیمِ«  العَلِیِّ  بِالِله   

ّ
اِل ةَ  قُوَّ لا  وَ  حَوْلَ  »لا  شریف  ذکر  به  اشاره   .2

آموزه‌های دینی، بارها ازسوی معصومین؟عهم؟ بیان شده است. 
3. نک: بقره، 261و262و265. 
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ــد  گردانَ کــه از خــدا روی  چه‌انــدازه نــادان و بی‌خبــر خواهــد بــود 
کمــال ذلــت و خســارت،  کــف بدهــد و در  و آن‌همــه ســرمایه را از 
کافــر  انســان  چقــدر  به‌راســتی  شــود!  دشــمن  و  نفــس  تســلیم 
ــن  ــر چنی ــرگ ب ــرَه1ُ )م کْفَ ــا اَ ــانُ م ــلَ الِانْس ــت: قُتِ ــپاس اس و ناس

انســانی! آخــر چقــدر ناســپاس!(

ومند نماز 3. پایگاه نیر
کــه مجموعــه‌ای از تجهیــزات را یکجــا در  نمــاز پایگاهــی اســت 
خــود فراهــم آورده اســت. تجهیزاتــی همچــون دعــا، تواضــع، 
خــوف از خــدا، اعتصــام بــه حــق و... در نمــاز تجلــی یافتــه اســت.

شــیطان نقــش عظیــم و ســازنده نمــاز را می‌شناســد 
و بــرای بی‌رنگ‌کــردن نمــاز در زندگــی انســان، همــه 

گرفتــه اســت. توانــش را بــه‌کار 

بتوانــد،  گــر  ا تــا  می‌کنــد  کلان  ســرمایه‌گذاری‌های  شــیطان 
کنــد؛ مثــاً بــا  کار را یکســره  رفته‌رفتــه بــا انهــدام ایــن پایــگاه، 
بــرای برپانکــردن نمــاز به‌صــورت جماعــت و در  وسوســه‌گری 

1. عبس، 17. 

تجهیزات ما در مبارزه با شیطان
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اول وقــت، حــذف دیگــر مســتحبات نمــاز، حــذف روح و نشــاط 
در نمــاز، منحرف‌کــردن توجــه قلبــیِ انســان در نمــاز بــه این‌ســو و 
کشــاندن نمــاز و درنهایــت تســخیر ســنگر  آن‌ســو، آرام‌آرام به‌قضا
آخــر، یعنــی انهــدام پایگاهــی نیرومنــد در زندگــی معنــوی انســان 
امام‌صــادق؟ع؟  از  حدیثــی  در  دشــمن.  بــا  مبــارزه  متــن  در   و 
از قــول پیامبــر؟صل؟ می‌خوانیــم: »شــیطان پیوســته از مؤمــن در 
هــراس اســت؛ تــا زمانــی‌ ‌کــه بــر نمازهــای پنج‌گانــه‌اش محافظــت 
کــرد، جرئــت می‌یابــد و او را در  گــر نمازهــا را تبــاه  می‌کنــد؛ پــس ا

گناهــان بــزرگ می‌افکنــد.«1

و  اوصـاف  شـمارش  در  کریـم  قـرآن  همیـن ‌اسـاس  بـر  شـاید 
وَ  می‌شناسـد:  نمـاز  بـر  نگهبانـان  را  آنـان  مؤمنـان،  ویژگی‌هـای 
ـهِمْ یُحافِظُـون2َ )و آنان‌کـه بر نمازهایشـان  ِـ ذیـنَ هُـمْ عَلَـی صَلَوات

َ
الّ

می‌کننـد.( مواظبـت 

خــود  به‌تناســب  نمــاز  هــر  کــه  آن‌روســت  از  نگهبانــی  ایــن 
دشــمن  دسیســه‌های  و  دســتبرد  معــرض  در  اســت  ممکــن 
ــا حتــی  ــا توجــه و خشــوع در آن ی ــرد و حــدود و آدابــش ی گی ــرار  ق
کــرده اصلــش به‌خطــر افتــد؛ بنابرایــن هــم اصــل نمــاز و  خدای‌نا

کلینی،  الکافی، ج3، ص2۶9. 1. محمدبن‌یعقوب 
2. مؤمنون، 9. 
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هــم حــدود و ثغــور آن بــه حراســت نیازمنــد اســت.
بــا  کلیــدی نمــاز در مبــارزه  کنــون بــه برخــی از نقش‌هــای  ا

می‌کنیــم: اشــاره  دشــمن 
گاهــی و یــادآوری نیازمندیــم و نمــاز، مایــۀ  1. همه‌جــا بــه آ

بیــداری و برتریــن یادهاســت.1
2. بــه حصــار نیازمندیــم تــا در پنــاه آن، از حمله‌هــای بی‌امــان 
دشــمن مصــون بمانیــم و نمــاز در همه‌جــا قلعــه و حصــار ماســت.2
ــم  ــی نیازمندی ــه پاک‌ســازی و سالم‌ســازی آفت‌هــای درون 3. ب
شست‌وشــوگر  نمــاز  و  ندهیــم  نشــان  ضعفــی  دشــمن  بــه‌  تــا ‌ 

ماســت.3 جــان  لودگی‌هــای  آ
ــا از روی جهــل و بی‌خبــری،  ــور معرفــت نیازمندیــم ت ــه ن 4. ب
گرفتــار نشــویم و نمــاز نــور معرفــت ماســت.4 بــه دام‌هــای دشــمن 
کــردن خیمــۀ دیــن نیازمندیــم تــا در ســایۀ آن، راه  5. بــه برپا
را بیابیــم و بــه مقصــد برســیم و نمــاز برپا‌کننــدۀ خیمــهٔ دیــنِ 

1. نک: عنکبوت، 45. 
2. علی‌بن‌محمد لیثی واسطی، عيون الحكم و المواعظ، ص66؛ محمد محمدی 

ری‌شهری، میزان الحکمه، ج6، ص273.
3. نک: هود، ۱14. 

4. علی‌بن‌محمدبن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، الخصال، ج2، ص522. 

تجهیزات ما در مبارزه با شیطان
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ماســت.1
و  نشــویم  عجــول  تــا  نیازمندیــم  ســکون  و  آرامــش  بــه   .6
گــم نکنیــم و نمــاز، آرامش‌بخــش روح ماســت.2 موقعیتمــان را 
ــاز  ــم و نم کی ــر بیمنا کِ تکب ــا ــه درد خطرن ــدن ب 7. از دردمندش

داروی ایــن درد3 و شــفابخش همــهٔ دردهــای ماســت.4
8. همــواره بــه تجدیــد قــوا و نیــرو نیازمندیــم و نمــاز نیروبخــش 

و مایــۀ تجدیــد حیات ماســت.5
9. همیشــه بــه اتصــال و ارتبــاط بــا معــدن عظمــت و قــدرت 

مطلــق نیازمندیــم و نمــاز پــل ارتباطــی ماســت.6
10. به روحی سبک برای پرواز نیازمندیم و نماز  سبک‌کنندۀ 

روح ماسـت.7
ج  11. بــه صعــود و معــراج نیازمندیــم تــا از تیــررس دشــمن خــار

1. نک: محمد محمدی ری‌شهری، میزان ‌الحکمه، ج6، ص276؛ محمدبن‌یعقوب 
کلینی، الکافی، ج3، ص266. 

2. نک: رعد، 28. 
3. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، ص512، حکمت 252. 

4. علی‌بن‌محمدبن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، علل الشرایع، ج2، ص36.
5. نک: بقره، 45. 

6. نک: مجلسی، بحار الانوار، ج79، ص261. 
7. نک: محمد محمدی ری‌شهری، میزان ‌الحکمه، ج6، ص302؛ حسین نوری 

طبرسی، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل‏، ج4، ص99. 
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شــویم و نمــاز معــراج ماســت.1
کــه صاحــب ایــن ســگ دســت‌آموز  ــه خــدا  ــدازه ب ــا هران 12. م
گزنــد او مصــون  یعنــی ابلیــس اســت،2 نزدیــک شــویم، از حملــه و 

خواهیــم مانــد و نمــاز نزدیک‌کننــدۀ مــا بــه خداســت.3
گــر نمــاز برپــا شــد، تباهی‌هــا و زشــتی‌ها فرومی‌نشــیند و بــا  ا
فرونشســتن آن‌هــا، زمینــۀ فعالیــت دشــمن از دســت مــی‌رود و 
گــر نمــاز زمین‌گیــر شــد، فســادها  کــد می‌شــود و ا بــازارش ســرد و را
گیــر می‌شــوند4 و دراین‌صــورت موقعیــت  لودگی‌هــا برپــا و فرا و آ
بســیار مناســب و کارســازی بــرای دشــمن فراهــم می‌آیــد و بــازارش 
گــرم و پُررونــق خواهــد شــد. آمــار سرســام‌آور و بــه‌دور از انتظــارِ 
گــواه رونــق بــازار  فســاد و تباهــی در جوامــع بی‌اعتنــا بــه نمــاز، 

کمین‌هــای اوســت. دشــمن و 
کــه  گفتــه ‌شــد، همــۀ آثــار مثبــت و پُربرکتــی  افزون‌بــر ‌آنچــه 
بــرای ذکــر و یــاد خــدا هســت، به‌نحــو آشــکارتر و شــفاف‌تری برای 
کــه برتــر و  نمــاز خواهــد بــود؛ چــون نمــاز مایــۀ ذکــر و یــاد خداســت 

1. نک: علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج‌ البلاغه، ص316، خطبۀ 199. 
ی مَع الشّيطان[ کَالغَريبِ مَعَ کَلبِ الرّاعی« )با شيطان مانند غريبه‌ای 

َ
2. »فَکُن مَعَه ]أ

نوری  حسین  )نک:  کن(  برخورد  شود،  رو  روبه  دست‌آموز[  ]یعنی  گله  سگ  با  که 
طبرسی، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل‏، ج1، ص178و179(.

3. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج‌ البلاغه، ص۴۹۴، حکمت 13۶. 
4. نک: عنکبوت، 45. 

تجهیزات ما در مبارزه با شیطان
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بالاتــر بــوده1 و »ذِکْــرُ الله«، یعنــی اصل‌الأصــول و اصلی‌تریــن ریشــۀ 
کــه غفلــت از خــدا و  شکســت‌دادن دشــمن اســت؛ ‌همان‌طــور 
فراموشــی او نیــز اصل‌الأصــول شکســت ماست.براین‌اســاس، در 
فرهنــگ نمــاز می‌تــوان همــۀ توانایی‌هــای رفتــاری و تجهیــزات 
و ســاح‌ها را یافــت و از آن‌هــا نشــانی به‌دســت آورد و چه‌بســا 
از ایــن رهگــذر تــا انــدازه‌ای می‌تــوان بــه اهمیــت توصیه‌هــا و 
ــرد؛  ــارۀ نمــاز پــی ب ســفارش‌های فــراوان قــرآن و عتــرت؟عهم؟ درب
گلــوگاه خطــر اســت، نمــاز بــه فریــاد انســان می‌رســد.  چــون هرجــا 
برای‌نمونــه بــه لحظه‌هــای بحرانــی جــان‌دادن بیندیشــیم! ایــن 
لحظه‌هــا بــرای دشــمن، بســیار پُرغنیمــت و بــرای مــا ســخت 
و حســاس اســت. ایــن دشــمن دیرینــه می‌خواهــد در واپســین 
کــه انســان  کنــد و آنجا کاری‌تریــن ضربه‌هایــش را وارد  لحظه‌هــا، 
ک  گردنــۀ هولنــا به‌شــدت بــه آرامــش و ســکون نیــاز دارد تــا از 

ــاد او می‌رســد.  ــه فری کنــد، نمــاز ب مــرگ به‌ســامت عبــور 
که فرموده‌اند: از امام‌صادق؟ع؟ نقل شده است 

]در  ملک‌المــوت  می‌کنــد،  محافظــت  نمــاز  از  کســی‌که 
لحظــۀ جــان‌دادن، پوششــی آرام‌بخــش بــرای او فراهــم 
مــی‌آورد و[ شــیطان را از او دفــع می‌کنــد و بــر او شــهادتین 

1. نک: عنکبوت، ۴۵. 
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کمــال آرامــش و  کــرد ]تــا جانــش در  را تلقیــن خواهــد 
ســامت تســلیم شــود[.1

پایــگاه  ایــن  از  مــا  کــه  اســت  تأســف  بااین‌حــال، جــای بســی 
نیرومنــد و منبــع حیــات و دریــای بی‌کــران محرومیــم؛ چــون 

نمی‌کنیــم! برپــا  را  آن  ولــی  برگــزار می‌کنیــم،  را  نمــاز 
کــه در امــور روزمــرۀ خــود به‌کلــی  چگونــه ممکــن اســت انســانی 
از خــود غافــل و از پــروردگاش بریــده اســت، یک‌بــاره در نمــاز، 
کنــد؟! ازایــن‌رو  خــود را بیابــد و رو به‌ســوی معبــود و محبــوب 

نمــازِ مــا جــز آزردن دوســت، ثمــری نخواهــد داشــت:  

که پنهانی  مرا غرض ز نماز آن بُود 
                                                        حدیث درد فراق تو با تو بگذارم

که من با تو وگرنه این چه نمازی بُود 
                                                 نشسته روی به محراب و دل به بازارم

ݢکن2 به صفت چون فرشته مانَد و من ݢ ݢ نمازݢ
گرفتارم                                                           هنوز در صفت دیو و دد 

کسی‌که جامه به سگ3 بر زند نمازی نیست
که در بغل دارم؟                                                  نماز من به چه ارزد 

1. محمدبن‌علی‌بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص137. 
2. اسم فاعل مرخّم، به ݣݣݣمعنای نمازکننده و نمازگزار.

3. سگ نماد و تمثیلی است از عُجب و ریا و تظاهر و خودپرستی.

تجهیزات ما در مبارزه با شیطان
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گــر بخواهیــم ایــن محرومیــت پایــان پذیــرد و در صــف خاشــعان  ا
گیریــم، آیــا راهــی جــز عمــل بــه دســتورالعمل‌های  در نمــاز قــرار 
نجات‌بخــش قــرآن و عتــرت داریم؟ در ادامه به چند دســتورالعمل 

در ایــن راســتا اشــاره می‌شــود.
کــرم؟صل؟ فرموده‌انــد: »آن‌چنــان نمــاز را به‌جــا آور  پیامبــر ا
گویــی آخریــن نمــاز توســت و بــا آن وداع می‌کنــی و دیگــر  کــه 

هرگــز نمــاز نمی‌خوانــی.«1
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ ‌فرموده‌اند:

امــر نمــاز را مراعــات و از آن محافظــت کنیــد و آن را بســیار 
نزدیــک  خــدا  بــه  را  خــود  آن  به‌وســیلهٔ  و  آوریــد  به‌جــا 
کنیــد... رســول خــدا؟صل؟ بــرای نمــاز، خــود را بــه رنــج 
ــد.2 ــا آنکــه مــژدهٔ بهشــت را شــنیده بودن ــد؛ ب می‌انداختن

پوشــش‌دهیِ  و  ترمیــم  بــرای  کرده‌انــد  ســفارش  مــا  بــه  همچنیــن 
لودگی‌هــا و آفت‌هــای قلبــی، در اول نمــاز  لغزش‌هــا و سالم‌ســازی آ
کنیــم و بــرای پیشــگیری از وسوســه‌های بعــدی در نمــاز،  اســتغفار 
کنیــم و بــه خداونــد پنــاه‌ بریــم و نیــز در نمــاز، به‌معنــای ذکرها  اســتعاذه 

ــیم. ــته باش ــه داش توج

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج8۱، ص264. 
کلینی، الکافی، ج5، ص36.  2. محمدبن‌یعقوب 
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حاصــل آنکــه، بیشــتر تجهیــزات و توانایی‌هــای مــا 
در مبــارزه بــا شــیطان، در نمــاز تجلــی می‌یابــد و نمــاز 
حساســی  و  کلیــدی  بســیار  نقــش  مبــارزه،  ایــن  در 

دارد. به‌عهــده 

شــخص  ســرتاپای  خداونــد  رحمــت  می‌بینــد  چــون  شــیطان 
نمازگــزار را فــرا گرفتــه اســت1 بــه او از روی حســادت نــگاه می‌کنــد؛ 
به‌همین‌دلیــل، بــرای انهــدام ایــن پایــگاه، ســر از پــا نمی‌شناســد.

1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، الخصال، ج2، ص632.  

تجهیزات ما در مبارزه با شیطان
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راهبردهــا  همــان  یــا  سیاســت‌ها  بایــد  اصولــی،  مبــارزۀ  در 
به‌خوبــی روشــن شــود. ایــن سیاســت‌ها بــر مبنــای هدف‌هــا و 
ــر اســاس  توانمندی‌هــا شــکل می‌گیرنــد و راهکارهــای مبــارزه، ب
آن‌هــا شــناخته می‌شــود. در ادامــه، بــه سیاســت‌های اصولــی در 

مبــارزه بــا شــیطان اشــاره می‌کنیــم:

1. نگهبانی از گوهرِ جان
کــه دشــمن بــا جــان مــا ســروکار دارد و همــۀ  گفتیــم  پیــش از ایــن، 
گــر  ا گران‌بهاســت.  گوهــرِ  ایــن  بــه  بــرای دســتبرد  او  تلاش‌هــای 
آدمــی ارزش خــود را بشناســد، هرگــز بــه دشــمنش اجــازه نمی‌دهــد 
ــه او  ــه اینکــه راه ســرقت جــان را ب ــه او نزدیــک ‌شــود؛ چــه رســد ب ب

کنــد و به‌آســانی آن را در اختیــارش نهــد. بنمایانــد یــا حماقــت 
از امیــر المؤمنیــن علــی؟ع؟ چنیــن سفارشــی رســیده اســت: »بــرای 
بهشــت  بــه  جــز  را  پــس خــود  نیســت؛  بهشــت  جــز  بهایــی  شــما 

نفروشــید.«1

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج‌ البلاغه، ص۵۵۶، حکمت 456. 
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کــه بایــد  بنابرایــن گوهــرِ جــان، بســیار گران‌بهاســت و طبیعــی اســت 
کــرد. هشــدار قــرآن  از هــر شــیء نفیــس و پُربهایــی ســخت حراســت 
کــه از لــزوم نگهبانــیِ جــان، پــرده برمــی‌دارد:  را در ایــن آیــه بنگریــد 
کســانتان را از آتشــی  کــه ایمــان آورده‌ایــد، خودتــان و  کســانی  »ای 

کنیــد.«1 کــه هیــزم آن، انســان‌ها و سنگ‌هاســت، حفــظ 

گــر از جــان مراقبــت نشــود،  ایــن هشــدار قــرآن نشــان می‌دهــد ا
کــه  ح اســت  کنــون ایــن پرســش مطــر آتــش آن را می‌ربایــد. ا
ایــن  بــه  بــرای دســتیابی  کنیــم؟  بــرای مراقبــت از جــان چــه 

راهگشاســت: زیــر  دســتورالعمل‌های  مقصــود، 

الف. دژ و استحکامات

مــا در منطقــه‌ای امــن به‌ســر نمی‌بریــم و در موقعیتــی هســتیم 
کــه در  کــه از هرســو، امــکان حملــه وجــود دارد؛ ماننــد پادگانــی 
گــر پادگانــی  موقعیتــی حســاس و دشــمن‌خیز قــرار دارد؛ به‌ویــژه ا
کــه اشــیائی بســیار نفیــس و  ســتادی باشــد یــا مــوزه‌ای باشــد 
کــه دراین‌صــورت، چشــمان  گران‌بهــا در آن نگهــداری می‌شــود 
طمــع‌کار و نامحــرم دشــمن هــر لحظــه بــه آن دوختــه شــده اســت 
ــد. براســاس  ــه آن دســتبرد بزن ــد ب ــد و بتوان ــا فرصتــی فراهــم آی ت
کریــم آمــده اســت، حملــۀ دشــمن به‌طــرف مــا  آنچــه در قــرآن 

1. تحریم، 6. 
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از هــر چهــار سَــمت، یعنــی پشــت ســر، روبــه‌رو، طــرف راســت و 
گــر دشــمن  کــه ا طــرف چــپ، امکان‌پذیــر اســت.1 پــر واضــح اســت 
حالــت تهاجمــی دارد و از هرســو حملــه می‌کنــد، ســاختن دژ و 
کــه  اســتحکامات، امــری لازم و ضــروری اســت. ســاختن ایــن دژ 
همچــون  پــادگان،  اطــراف  اســتحکامات  احــداث  از  به‌مراتــب 
لازم‌تــر  انفجــاری  تله‌هــای  و  میــن  میدان‌هــای  و  ســیم‌خاردار 
کــه متناســب بــا جــان ماســت، چیــزی نیســت جــز  اســت. ایــن دژ  
تقــوا. تقــوا یعنــی حفــظ حریــم الهی در بیــرون از جــان و محافظت 
کریــم تقــوا را لباســی بــر انــدامِ  از حــرم الهــی در درونِ جــان. قــرآن 
کــه آن را به‌خوبــی می‌پوشــاند و حراســت  جــانِ آدمــی می‌دانــد 
قْــوَی ذَلِــکَ خَیْــرٌ...2 )...بهتریــن جامه  می‌کنــد: ... وَ لِبــاسُ التَّ

ــا لبــاس[ تقواســت... .( ]ی

نفوذناپذیــر  دژی  را  تقــوا  امام‌علــی؟ع؟  امیرالمؤمنیــن، 
کــه رخنــه در آن هرگــز ممکــن نیســت: »اِعْلَمُــوا عِبــادَ الِله  می‌شناســند 
قْــوَی دارُ حِصْــنٍ عَزِیــزٍ.« )بنــدگان خــدا، بدانیــد تقوا و پارســایی  اَنَّ التَّ

کــه چــون دژ، اســتوار و نیرومنــد اســت.(3 خانــه‌ای اســت 

»پرهیــزکاری،  دیگــری ‌فرموده‌انــد:  خطبــۀ  در  بزرگــوار  همیــن 

1. نک: اعراف، 17. 
2. اعراف، 27. 

3. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، ص221، خطبۀ 157.
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امــروز ســپر و پناهــگاه اســت و فــردا راه بهشــت.«1

همــۀ  در  و  همه‌وقــت  و  همه‌جــا  تقــوا،  بــه  توصیــه 
گــوش و ماننــد  ابعــاد ماننــد تقــوای چشــم و تقــوای 
تقــوای  سیاســی،  تقــوای  بــدن،  اعضــای  دیگــر 
 ... اجتماعــی،  تقــوای  فــردی،  تقــوای  اقتصــادی، 
دارد.  کمیــن  همه‌جــا  در  دشــمن  کــه  اســت  آن  بــرای 

کــه حضــور دشــمن قطعــی و حملــۀ او  گفتنــی اســت، در جایــی 
کــه برشــمردیم،  کمین‌گاه‌هایــی  بســیار نزدیــک اســت، ماننــد 

توصیــه بــه تقــوا به‌مراتــب بیشــتر اســت.
تقــوا افــزون بــر نقــش حســاس دژســازی، آثــار و بــرکات فراوانــی 
کریــم نیــز بــرای ایــن مهــم برکاتــی  نیــز به‌ارمغــان مــی‌آورد. قــرآن 

کــه عبارت‌انــد از: برشــمرده اســت 
1. مایــۀ نجــات از بن‌بســت‌ها و دســت‌یابی بــه رزق‌وروزیِ 

غیبــی اســت؛2

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، ص۲۸۴، خطبۀ 191. 
2. نک: طلاق، 3. 
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کارها و پوشش زشتی‌هاست؛1 گشایش در  2. عامل 
3. ســبب بخشــش لغزش‌هــا2 و اهــدای نیــروی تشــخیص3 و 

پاداش بزرگ است.4
ج  کنترل ورود و خرو ب. 

مثــال پــادگان را به‌خاطــر آوریــد. دژبــان موظــف اســت ورود و 
کنــد و هرگــز بــه افــراد مشــکوک و ناشــناس  کنتــرل  خــروج افــراد را 
زیرنظــر  می‌رونــد،  بیــرون  را ‌کــه  کســانی  و  ندهــد  ورود  اجــازۀ 
فرصــت  دژبــان،  غفلــت  ندهــد.  خ  ر اتفاقــی  تــا  باشــد  داشــته 
ــته  ــار نشس ــن به‌انتظ کمی ــه در  ک ــمنی  ــرای دش ــت ب ــبی اس مناس
ــد و از درهــای ورود و خــروج  کن ــت  ــر انســان غفل گ  اســت. حــال ا

کرد.  به جانِ خود، دژبانی نکند، دشمن نفوذ خواهد 
کــه زبــان، درب اصلی ورودی و چشــم،  درحقیقــت بایــد گفــت 
ــه  ــای ورودی ب ــر دره ح، دیگ ــوار ــا و ج ــایر اعض ــر و س ــوش، فک گ
کنــد، بــر صفحــۀ دل  گذرگاه‌هــا عبــور  قلب‌انــد و هرچــه از ایــن 
ــر  ــد، نقطــه‌ای ســیاه ب ــاه از انســان ســر زن گن ــر  گ ثبــت می‌شــود. ا
دلــش نقــش می‌بنــدد و بهانــه‌ای به‌دســت دشــمن می‌دهــد و 

1. نک: طلاق، 5. 
2. نک: طلاق، ۵. 

3. نک: انفال، ۲۹. 
4. نک: طلاق، 5. 
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گــر طاعتــی را به‌جــا آورَد و نــور باشــد، نقطــه‌ای نــور بــر آن ثبــت  ا
کــه سراســر دل را می‌پوشــاند؛ ازایــن‌رو، هــرگاه  می‌شــود تاآنجا
از بــزرگان توصیــه‌ای بــرای خودســازی درخواســت شــده اســت، 

ع مراقبــه اهمیــت داده‌انــد. آنــان بــه موضــو
کنتــرل و مراقبــت، فقــط بــرای نیروهــای ناشــناس  ع  ایــن نــو
بیرونــی نیســت؛ بلکــه افــراد مشــکوک در داخــل محــدوده نیــز 
بــرآورده شــود،  نفــس  گــر خواهش‌هــای  ا کنتــرل شــوند.  بایــد 
ازیک‌ســو انســان از درون تضعیــف شــده و ازســوی‌دیگر طمــع 
داخلــی،  نفــوذی  نیــروی  ایــن  می‌شــود.  صدچنــدان  دشــمن 
بیــدار  را  او  شــیطان  کــه  اســت  خوبــی  دســتیار  ابلیــس  بــرای 

کنــد. می‌کنــد و بــه‌کار می‌گمــارد تــا جــاده‌اش را همــوار 
کــه  اســت  نفــس  درونــی،  نفــوذی  نیــروی  ایــن  از  منظــور 
پــس  بیراهــه می‌بــرد؛  بــه  راه خــدا  از  را  انســان  از آن،  پیــروی 
کِ درونــی را لجــام زد و  به‌حکــم عقــل، بایــد ایــن موجــود خطرنــا
کــه در درون یــک  زیرنظــر داشــت، درســت ماننــد فــرد مشــکوکی 

نهــاد حســاس حضــور دارد. 

]در  را  »خویشــتن  ‌فرموده‌انــد:  علــی؟ع؟  المؤمنیــن  امیــر 
ــه راه  ــما را ب ــه ش ک ــد؛ چرا ــت ندهی ــانی[ رخص ــته‌های نفس خواس
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ســتمکاران می‌کشــانَد!1

کنترل و مراقبتی را به ما می‌آموزد. زندگی اولیای خدا چنین 

 ج. محاسبه و ارزیابی 

کنتــرل، نوبــت بــه محاســبه و ارزیابــی  پــس از اســتحکامات و 
می‌رســد. بــار دیگــر مثــال پــادگان در شــرایط دشــوار را به‌خاطــر 
آوریــد. هرشــب همــۀ رفت‌وآمدهــای ثبت‌شــده در دفتــر دژبانــی، 
چــه  شــود  مشــخص  تــا  می‌شــود  مطالعــه  و  بررســی  به‌دقــت 
کســانی وارد ایــن محــدوده شــده‌اند یــا از آن بیــرون رفته‌انــد؟ 
و  دقــت  و  قبلــی  ضعف‌هــای  جبــران  بــرای  بررســی‌ها  ایــن 
اســت.  لازم  بســیار  بعــدی  کنترل‌هــای  در  بیشــتر  هوشــیاری 
گوهــرِ جــان نیــز به‌همین‌گونــه اســت. بایــد ورود و  حراســت از 

خروج‌هــا بادقــت تمــام محاســبه و ارزیابــی شــود. 
ایمــان  کســانی‌که  »ای  می‌فرمایــد:  کریــم  قــرآن  در  خداونــد 
کــه بــرای  آورده‌ایــد، از خــدا پــروا داریــد و هرکســی بایــد بنگــرد 
کنیــد.  فــردا ]ی خــود[ از چــه پیــش فرســتاده اســت و از خــدا پــروا 

گاه اســت.«2 درحقیقــت خــدا بــه آنچــه می‌کنیــد، آ

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، ص۱۱۷، خطبۀ 86. 
2. حشر، 18. 
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کــه بنگریــم بــرای  خداونــد متعــال در ایــن آیــه ســفارش می‌کنــد 
کرده‌ایــم و در ایــن بررســی و نگــرش نیــز  فــردای قیامــت چــه 
کنیــم تــا مبــادا به‌خاطــر  تقــوای محاســبه و ارزیابــی را رعایــت 
کنیــم؛  گیریــم یــا آن را توجیــه  حُــب بــه خــود، ضعفــی را نادیــده 
چــون در همیــن محاســبه‌ها نیــز وسوســۀ دشــمن، قطعــی اســت.
نــوع محاســبه،  ایــن  از  ایــن مبــارزه،  به‌یقیــن هیچ‌کــس در 
زیانــی نمی‌بینــد؛ بلکــه برکت‌هــای فراوانــی نصیبــش می‌شــود؛1 
کارش به‌مراتــب آســان‌تر هــم می‌شــود. در  و فــردای قیامــت، 
کاســتی‌ها و ضعف‌هایــش را می‌شناســد تــا بــا ترمیــم و  اینجــا نیــز 

ــه‌ای به‌دســت دشــمن ندهــد. بازســازی آن‌هــا بهان

ــا  ــارزه ب ــل در مب ــتین اص ــه، نخس ــخن آنک ــل س حاص
اســتحکامات  ایجــاد  بــا  از جــان  دشــمن، حراســت 
کنتــرل و محاســبه و ارزیابــی اســت تــا قلــب  لازم و 
کلیــد رســتگاری و مایــۀ  ســالم بمانــد؛ چــون آنچــه 
قلــب  همیــن  اســت،  آخــرت  جهــان  در  مــا  نجــات 
گاه  چــرا هرگــز  قلبــی  چنیــن  کــه  چرا اســت؛2  ســالم 

بــود. نخواهــد  شــیطان 

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، ص۵۰۶، حکمت 208. 
2. نک: شعراء، 88و89. 
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2. واکنش مناسب
ــود  ــور خ ــب و درخ ــش مناس کن ــمن وا ــه‌ای از دش ــوع وسوس ــر ن ه
می‌کنــد،  پرده‌پوشــی  را  حقیقت‌هــا  دشــمن،  می‌خواهــد.  را 
کار خیــر و  روکشــی از تزویــر بــر زشــتی‌ها می‌کِشــد، دربرابــر هــر 
مثبــت دام می‌گســتراند، در هــر فرازونشــیب نقشــه‌ای فراهــم 

مــی‌آورد و ده‌هــا فریــب دیگــر.

پاســخ مناســب بــه چنیــن ترفندهــا و نقشــه‌هایی چیســت؟ 
کــه حقیقت‌هــا را درســت و بی‌پــرده بنگریــم؛  آیــا جــز آن اســت 
ــت  ــه حکم ــه ب ک ــم  کنی ــاش  ــم؛ ت کنی ــی  ــود را ارزیاب ــت خ موقعی
کــه میســر  امکانــات و فــراز و نشــیب‌های زندگــی تــا انــدازه‌ای 

اســت، پــی ببریــم و...؟

کنش‌هــای دشــمن  در ایــن فصــل، فقــط بــا چنــد نمونــه از 
آن‌هــا  دربرابــر  ‌اســت  شــده  ســفارش  کــه  واکنش‌هایــی  و 
بــرای مواجهــهٔ مناســب  تــا  گیریــم، آشــنا خواهیــم شــد  بــه‌کار 
درســت  معیــاری  گــون  گونا موقعیت‌هــای  در  حساب‌شــده  و 
کنــش مناســب،  به‌دســت آوریــم. جامع‌تریــن ســخن دربــارۀ وا
می‌فرماینــد: کــه  اســت  اســام؟صل؟  گرامــی  رســول  فرمایــش 

ســپاهیان  و  ابلیــس  و  جــن  از  تــو  دشــمنان  امــا 
کــرد[ و  گــر نــزد تــو آمــد ]و وسوســه‌ات  اوســت؛ پــس ا
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کنــی[ بــه خــود  گفــت: »فرزنــدت مُــرد« ]تــا بی‌تابــی 
بگــو: »زنــدگان بــرای مــردن آفریــده شــدند. فرزنــدم 
بــه بهشــت رفــت و شــادمانم  کــه  بــود  تنــم  پــارۀ 
دســتت  از  »مالــت  گفــت:  و  آمــد  گــر  ا می‌کنــد.« 
کــه می‌دهــد و  رفــت«، بگــو: »ســتایش خــدای را 
می‌گیــرد و ]باعــث شــد[ زکات را از مــن ببَــرَد؛ پــس 
گفــت: »مــردم بــه  گــر آمــد و  زکاتــی بــر مــن نیســت.« ا
ــی تــو ســتم نمی‌کنــی!« بگــو:  تــو ســتم می‌کننــد؛ ول
ــی  گرفتارنــد؛ ول کردنــد،  »روز قیامــت آنان‌کــه ســتم 
گــر  گرفتــاری‌ای وجــود نــدارد.« ا بــرای نیکــوکاران 
گفــت: »چه‌قــدر نیکــی می‌کنــی! ]می‌خواهــد  آمــد و 
گناهــان  کنــد، پــس[« بگــو:  تــو را خودپســند و مغــرور 
گــر آمــد و  مــن بیــش از نیکی‌هــای مــن اســت.« ا
»غفلــت  بگــو:  می‌گــزاری!«  نمــاز  »چه‌قــدر  گفــت: 
گفــت: »چه‌قدر  گــر  مــن از نمازهایــم بیشــتر اســت.« ا
کــه  بــه مــردم بخشــش می‌کنــی!« بگــو: »آن‌قــدر 
ــر اســت.«  کــه می‌بخشــم، زیادت می‌گیــرم، از آنچــه 
ــو:  ــد!« بگ ــتم می‌کنن ــو س ــه ت ــدر ب ــت: »چه‌ق گف ــر  گ ا
گفــت: »چه‌قــدر  گــر  کــرده‌ام.« ا »مــن بیشــتر ســتم 
کــه  کار می‌کنــی!« بگــو: »چــه بســیار   ] ]بــرای خــدا
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کــرده‌ام!«1 معصیــت 

کنــش مناســب در برابــر وسوســۀ دشــمن درزمینــۀ خداشناســی  وا
کــرده اســت: کــه جمیل‌بــن‌درّاج نقــل  را از روایتــی می‌آموزیــم 

کــردم: »در دلــم ]دربــارۀ  بــه امام‌صــادق؟ع؟ عــرض 
خــدا و کیفــت و مــکان او و...[ مســئلۀ بزرگــی اســت. 
 الله’.« ‌از آن پــس، هــرگاه 

َّ
فرمودنــد: »بگــو: ‘لا اِلَــهَ اِل

 
َّ

در دلــم چنیــن چیــزی می‌آمــد، می‌گفتــم: »لا اِلَــهَ اِل
الله« و آن وسوســه از دلــم بیــرون می‌رفــت.2

نمونــه‌ای از ســفارش بــرای آشــتی و مهــرورزی بــه مؤمنــان را 
کنــد  می‌تــوان در ایــن فرمایــش امام‌باقــر؟ع؟ دیــد: »خــدا رحمــت 
کنــد!  کــه بیــن دو تــن از دوســتان را پیونــد و آشــتی برقــرار  کســی را 

‌ای مؤمنــان، بــه یکدیگــر مهــر بورزیــد و به‌هــم بپیوندیــد.«3

3. استعاذه و استغفار
انســان همــواره در برابــر هجــوم وسوســه‌ها و نیازمنــد پناهگاهــی 
کنــد.  آســوده  را  خاطــرش  و  بــرد  پنــاه  آن  بــه  تــا  اســت  مطمئــن 
بــه  پناهنده‌شــدن  یعنــی  بــه ‌همیــن ‌معناســت؛  »اســتعاذه« 

ل الرسول؟صل؟، ص23.  1. حسن‌بن‌علی‌بن‌شعبه حرانی، تحف العقول عن آ
کلینی، الکافی، ج4، ص424.  2. محمدبن‌یعقوب 
کلینی، الکافی، ج2، ص345. 3. محمدبن‌یعقوب 

راهبـردها )سیاست ݣݣݣݣهای اصولی( در مبارزه با شیطان



ݢتـور نشوی!42 بپا ݢ

پــروردگار از شــر هجــوم شــیطان. روحِ اســتعاذه همــان توجــه و 
گــر از ســر صــدق باشــد، بی‌درنــگ،  کــه ا اعتصــام بــه خداســت 
دشــمن خنّــاس را بــه عقــب می‌رانــد و بــه آدمــی امنیــت، آرامــش، 
کــه در  روحیــه و قــدرت می‌دهــد. اســتعاذه، توصیــه‌ای اســت 

آیــات و روایــات متعــدد آمــده اســت.

ــارۀ حکمــت اســتعاذه، تمثیــل زیبایــی از امام‌صــادق؟ع؟  درب
نقــل شــده اســت:

جــز  کنــد،  وسوســه  را  بنــده  نمی‌توانــد  شــیطان 
هنگامی‌کــه بنــده از یــاد خــدا روی‌گــردان شــود و امــر 
کوچک شــمرد و به نافرمانی‌اش روی آورد و  خدا را 
گاه اســت...؛  کــه خداوند از اســرار او آ فرامــوش کنــد 
پــس بــا شــیطان ماننــد غریبــه بــاش در مواجهــه 
کنــد،[ بــرای  کــه ]چــون بــه او حملــه  گلــه  ــا ســگ  ب
نجــات بــه طــرف صاحــب ســگ )چوپــان( مــی‌دود 
گزنــدش مصــون  تــا ســگ از او منصــرف شــده، از 
ــرد  ک ــو را وسوســه  ــر شــیطان ت گ ــد و همین‌طــور ا مانَ
ــو  ــدا را از ]دل[ ت ــاد خ ــدد و ی ــو ببن ــر ت ــق را ب ــا راه ح ت
تــو هــم بــه پــروردگار خــود و پــروردگار او  بزدایــد، 
پناهنــده شــو! ...کســی نمی‌توانــد بــه خــدا پناهنــده 
شــود و راه‌هــای ورود شــیطان و وسوســه‌هایش را 
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و  دارد  دائــم  مراقبــت  کســی‌که  آن  جــز  بشناســد؛ 
بــرای خدمــت خــدا پابرجاســت و از شــکوه خداونــدِ 
امــا  دارد؛  بی‌شــمار  دعــای  و  اســت  گاه  آ مطلــع، 
را  اوقاتــش  و[  نبســته  طرفــی  این‌هــا  ]از  کســی‌که 
گزیــر، صیــد شــیطان خواهــد  بیهــوده می‌گذرانَــد، نا

شد.1

لودگی‌هایــی  اســتغفار نیــز به‌معنــای طلــب غفــران و پوشــش آ
کــرده اســت. ایــن پوشــش همــواره نیــاز  کســب  کــه انســان  اســت 
گنــاه را ازمیــان ببــرد،  کــه بــوی تعفــنِ  اســت: پوششــی معطــر 
ــازارد و آدمــی را  نشــانی به‌دســت دشــمن ندهــد، فرشــتگان را نی
ــن  ــل‌از امیرالمؤمنی ــا؟ع؟ به‌نق ــد. امام‌رض ــوا نکن ــت[ رس ]در قیام
لا  بِالِاسْــتِغْفارِ  ــرُوا  »تَعَطَّ فرموده‌انــد:  دراین‌بــاره  علــی؟ع؟ 
نُــوبِ.« )بــا اســتغفار، معطــر و خوش‌بــو 

ُ
کُــمْ رَوائِــحُ الذّ تَفْضَحَنَّ

گناهــان، شــما را رســوا نکنــد.(2 شَــوید تــا بــوی متعفــن 

نــگاه قــرآن بــه اســتغفارکنندگان، نگاهــی از ســر مهــر و لطــف و 
بــا ضمانــت قطعــی پذیــرش ازســوی پــروردگار اســت.3

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۶۹، ص۱۲۵. 
2. محمدبن‌حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه اِلی تحصیل المسائل الشریعة، 

ج۱۶، ص۷۰. 
3. نک: نساء، 110. 
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کــه آدمــی پناهنــده نشــود و  دشــمن بــا همــۀ تــوان می‌کوشــد 
تــا  کاســتی‌ها و آمــرزش نکنــد  درخواســت بازگشــت و پوشــش 
ــی آن‌قــدر روزنه‌هــای امیــد و  ــاه شــود؛ ول اینکــه مأیــوس و بی‌پن
گشــوده‌اند و بــه او وعــدۀ پذیــرش و لطــف  نجــات بــه‌روی آدمــی 
کــه ســر از پــا نشناســد و هرگــز یــأس بــه خــود راه ندهــد!  داده‌انــد 
کــرده  کــه عهــد  شــخصی از امام‌باقــر؟ع؟ پرســید: »مؤمنــی 
کنــد؟«  چــه  می‌شــکند،  را  عهــدش  ولــی  نکنــد،  گنــاه  اســت 
»دوبــاره  گفــت:  کنــد.«  توبــه  و  »برگــردد  فرمودنــد:  امــام؟ع؟ 
گــردد.« آن شــخص شــگفت‌زده  برگــردد؟« امــام فرمودنــد: »بــاز 
گفــت: »آقــا چندمرتبــه توبــه را شکســته اســت!« امــام‌؟ع؟ پاســخ 
کنــد، خداوند  کــه انســان گناه کرده و ســپس توبه  دادنــد: »هربــار 
او را می‌آمــرزد.« آنــگاه فرمودنــد: »هــرگاه مؤمــن بــا اســتغفار و 

توبــه برگــردد، خداونــد بــا آمــرزش بــه او رجــوع می‌کنــد.«1
کمــال انســان  افزون‌بــر این‌هــا، اســتعاذه و اســتغفار در رشــد و 

ــد. ــار می‌آورن هــم نتیجه‌هــای درخشــانی به‌ب

4. پایداری و انهدام
مقاومــت و برخــورد خصمانــه در برابــر دشــمن، حکــم عقــل ســلیم 

1.نک: محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص434؛  سیدعبدالحسین دستغیب، 
قلب قرآن، ص193.
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ــر او  ــز در براب ــت و هرگ ــمن اس ــمن، دش ــد: »دش ــه می‌گوی ک ــت  اس
کریــم  گــر خداونــد در قــرآن  انعطــاف و مســامحه روا نیســت.« ا
کــه دشــمن را دشــمن بگیریــم و روایــات نیــز بــا  فرمــوده اســت 
کیــد فــراوان، پایــداری و سرســختی دربرابــر دشــمن را ســفارش  تأ
گذاشــته و آن را  کرده‌انــد، درواقــع بــر همــان حکــم عقلــی صحــه 

کرده‌انــد. امضــا 

بــه  خــود  وصیت‌هــای  در  اســام؟صل؟  مکــرم  رســول 
ابن‌مســعود فرموده‌انــد: »ابن‌مســعود، شــیطان را دشــمن خــود 
بگیــر؛ پــس همانــا خداونــد فرمــود: ‘شــیطان دشــمن شماســت. او 

را دشــمن خــود بگیریــد.’1«2

آمــده  این‌گونــه  نیــز  بــه هشــام  امام‌کاظــم؟ع؟  پندهــای  در 
را شــدت  ابلیــس[ دشــمنی‌ات  ]یعنــی  او  اســت: »پــس دربــارۀ 
از  تــو  کــت  هلا بــرای  مبــارزه‌اش  در  شــیطان  مبــادا  و  بخــش 

3»! باشــد...  پایدارتــر  مبــارزه‌ات  در  تــو  پایــداری 

گاهــی بــرای مبــارزه بــا شــیطان بایــد بــه قــوۀ قهریــه متوســل شــد 
کشــت. اولیــای شــیطان همــان افــرادی  و اولیــای شــیطان را 
کانــون انتشــار  کــه هســته‌های مرکــزی حزب‌الشــیطان و  هســتند 

1. فاطر، 6.
2. محمد محمدی ری‌شهری، میزان‌ الحکمه، ج5، ص542.
3. محمد محمدی ری‌شهری، میزان‌ الحکمه، ج5، ص5۵۱. 
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دســتورهای  مجــری  و  گردن‌کشــان  پیشــوای  اندیشــه‌های 
اوینــد. قــرآن چنیــن دســتوری صــادر فرمــوده اســت: ...فَقاتِلُــوا 
کانَ ضَعِیفًــا1 )...پــس بــا  ــیْطانِ 

َ
کَیْــدَ الشّ ــیْطانِ إِنَّ 

َ
اَوْلِیــاءَ الشّ

کــه نیرنــگ شــیطان ]درنهایــت[ ضعیف  یــاران شــیطان بجنگیــد 
اســت.(

لازم  همیشــه  شــیطان،  دوســتان  لــوث  از  روزگار  ک‌ســازی  پا
و ضــروری اســت تــا بنــدگان خــدا آســایش یابنــد؛ وگرنــه بــر اثــر 
گرفــت؛2  خواهــد  فــرا  را  زمیــن  تباهــی  و  فســاد  آنــان،  لودگــیِ  آ
کــه عبادت‌گاه‌هــا نیــز رو بــه ویرانــی خواهنــد رفــت. قــرآن  تاآنجا
گــر خــدا بعضــی از مــردم را بــا بعضــی دیگــر دفــع  می‌فرمایــد: »...ا
کــه نــام  کنیســه‌ها و مســاجدی  کلیســاها و  نمی‌کــرد، صومعه‌هــا و 
خــدا در آن‌هــا بســیار بــرده می‌شــود، ســخت ویــران می‌شــد.«3

کارگــزاران شــیطان، بــرای پیشــوایان  کشــتار  کــه  روشــن اســت 
آن‌هــا یعنــی ابلیــس، بســیار غم‌بــار اســت!

1. نساء، 76. 
2. نک: بقره، ۲۵۱. 

3. حج، ۴۰. 
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پــس از شــناخت ســاح‌ها و ابزارهــا و سیاســت‌های اصولــی در 
مبــارزه بــا دشــمن، نوبــت بــه شــناخت شــیوه‌ها و راهکارهــای 
عملــی می‌رســد. در ایــن رویارویــی، به‌طــور مشــخص چــه بایــد 
کنیــم و ادامــۀ راه چیســت؟ در ادامــه، بــه  کجــا شــروع  کــرد؟ از 

گام‌هــای اساســی دراین‌بــاره اشــاره می‌شــود.

وان وح و ر 1. کاوش و بازنگری در ر
کنید: به این پرسش‌ها توجه 

لوده و تیره نیســت و رســوباتی از گناه در آن ننشســته  آیا روح ما آ
اســت؟ آیــا قیدوبنــدی دســت‌وپای مــا را نبســته اســت؟ آیــا مــا بــه 
کبــر، مبتــا نیســتیم  بیماری‌هایــی، همچــون حســادت و بخــل و 
و رفتارهــای مــا بــه خودخواهــی و شــرک و ریــا و... آمیخته نیســت؟ 

لوده‌تر باشــد، دســتبرد دشــمن  روشــن اســت هرچه دل انســان آ
گوهــرِ جــانِ او آســان‌تر خواهــد بــود و هرچــه بیماری‌هــای آن  بــه 
کــه دشــمن بــه آن‌هــا چنــگ  فزونــی یابــد، شــمار دســتگیره‌هایی 

می‌زنــد، بیشــتر اســت.

شـیوه ݣݣݣݣها و راهکارهای مبارزه با شیطان
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کار چنــان ســاده‌ای نیســت.  کاوش و بررســی در لایه‌هــای جــان، 
کــه چــون مــا بــه خــود  بزرگ‌تریــن و اصلی‌تریــن مانــع ایــن اســت 
کــه به‌دســت  گرفته‌ایــم  وابســته‌ایم و عمــری بــا خرابــه‌ای خــو 
کاســتی‌هایمان را نمی‌بینیــم و  کرده‌ایــم، ضعف‌هــا و  خــود بنــا 
همیشــه خــود را ســالم و بی‌نیــاز از معاینــه و طبیــب به‌حســاب 
یــا  بگذاریــم  زیرپــا  را  خــود  بــه  محبــت  گــر  ا ولــی  می‌آوریــم؛ 
را  زیــادی  ضعف‌هــای  و  آفت‌هــا  دهیــم،  کاهــش  دســت‌کم 
کــه میبــدی در  خواهیــم دیــد. مَثَــل مــا مَثَــل همــان مــردی اســت 

تفســیرش آورده اســت و می‌گویــد:

بــود و یــک  کاری برفتــه  بــود و در  مــردی را زنــی 
چشــم آن زن ســپید بــود و مــرد از آن عیــب بی‌خبــر 
گشــت،  کــم  بــود به‌فرط‌المحبــة. چــون آن محبــت 
کِــی ]در چشــم تــو[ پدید  زن را گفــت: »ایــن ســپیدی 
کــه محبــت مــا انــدر دل تــو  گفــت: »آنــگاه  آمــد؟« 

گرفــت.«1 نقصــان 

رویــداد  یــک  از  اســتفاده  بــا  نیــز  اســام؟صل؟  گرامــی  رســول 
گذاشــته‌اند. به‌یــادگار  آموزنــده  و  جاودانــه  درســی  مــا   بــرای 

امام‌صادق؟ع؟ دراین‌باره فرموده‌اند:

به تفسیر خواجه‌عبدالله  الأبرار )معروف  ابوالفضل میبدی، کشف ‌الأسرار و عدة   .1
انصاری(، ج2، ص626. 
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روزی رســول خــدا؟صل؟ بــا اصحابشــان بــه زمینــی 
که زراعت آن را برداشته بودند و چیزی  وارد شدند 
باقــی نمانــده بــود. بــه اصحــاب خــود فرمودنــد: 
کردنــد: »‌ای رســول خــدا،  »هیــزم بیاوریــد.« عــرض 
گیاهانــش چیــده شــده  کــه  مــا در زمینــی هســتیم 
حضــرت؟صل؟  اســت!«  نمانــده  باقــی  چیــزی  و 
فرمودنــد: »هرکــدام از شــما بــه مقــدار توانایــی خــود 
کنــد و هرچــه به‌دســت مــی‌آورَد، بیــاورد.«  ســعی 
اصحــاب در آن زمیــن بــه جســت‌وجو پرداختنــد و 
هیــزم آوردنــد و همــه را دربرابــر حضــرت روی‌هــم 
کــرم؟صل؟ فرمودنــد: »گناهــان  ریختنــد. پیامبــر ا
نیــز این‌طــور جمــع می‌شــوند. شــما ‌ای اصحــاب 
کــه بــه آن اعتنــا نداریــد،  کوچکــی  گناهــان  مــن، از 

ــود!1 ــته نش ــم انباش ــن روی‌ه ــا چنی ــد ت بپرهیزی

بــه  کــه انســان  به‌دلیــل نادیده‌گرفتــن همیــن حقیقــت اســت 
و  می‌شــود  خشــنود  و  دلگــرم  دیگــران  تمجیدهــای  و  تعریــف‌ 
گــر از  گرمــی و خوش‌رویــی از آن‌هــا اســتقبال می‌کنــد؛ ولــی ا بــا 
کننــد، چهــره در هــم می‌کشــد و بــا ســردی و  او انتقــاد ســازنده 
کــه در وهــم  ترش‌رویــی برخــورد می‌کنــد؛ آن‌هــم بــه ایــن دلیــل 

کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۸۸.  1. محمدبن‌یعقوب 
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خویــش غوطــه‌ور اســت.

دگی‌ها وبی و شست‌وشوی آلو 2. لای‌ر
لودگی‌هــا آن را تهدیــد  گــر جــان لای‌روبــی نشــود، خطــر رســوب آ ا
می‌کنــد و ادامــۀ ایــن رســوب، هویــت انســانی او را می‌پوشــاند 
کــه می‌کوشــد بــا  و ایــن پیامــد، همــان خواســتۀ دشــمن اســت 
آورَد.  به‌دســت  را  آن  جــان،  شست‌وشــوی  تأخیــر  بــر  وسوســه 
بــرای ایــن شست‌وشــو دســتورالعمل‌هایی ســفارش شــده اســت 

ــت. ــه اس ــا توب ــی‌ترین آن‌ه ــه اساس ک

گشــوده  تا در منزل دنیا هســتیم، درِ توبه به‌ســوی ما 
شست‌وشــوگر  و  جــان  تطهیر‌کننــدۀ  توبــه  اســت. 

ــت.1 ــان اس گناه ــی‌  آلودگ

»توبه‌کننــده،  اســت:  شــده  روایــت  اســام؟صل؟  عزیــز  پیامبــر  از 
کســی اســت  کنــد، ماننــد  گنــاه توبــه  کســی‌که از  دوســت خداســت و 

ــت.«2 ــده اس ــب نش ــی مرتک گناه ــچ  ــه هی ک

را  گناهان  و  را تطهیر می‌کند  »توبه دل  امیرالمؤمنین علی؟ع؟ ‌فرموده‌اند:  1. نک: 
می‌شوید« )عبدالواحدبن‌محمد تميمى آمدى، غرر الحكم و درر الكلم‏، ص44(.

کافی، ج1، ص523.   ح اصول  2. محمدبن‌ابراهيم‏ شيرازى، شر
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حقیقــت توبــه، پشــیمانی از انجــام معصیــت اســت و تــا ایــن 
کار نباشــد، توبــۀ واقعــی حاصــل نشــده اســت. از  پشــیمانی در 
ــدَمُ تَوبَــةٌ.«1  پیامبــر اســام؟صل؟ این‌گونــه رســیده اســت: »اَلنَّ
)پشــیمانی توبــه اســت.( پــس تــا ایــن ســوزوگداز و انــدوه و خــوف 
آتــش حســرت و پشــیمانی در دلــش  و  نیفتــد  کســی  بــر جــان 
کامــل حاصــل نشــده اســت؛ بنابرایــن حــال  شــعله‌ور نشــود، توبــۀ 
گنهــکارِ  گنهــکار، حــال یــک انســان متوقــع نیســت؛ بلکــه  بنــدۀ 
گذشــت نمی‌شناســد.  عذرخــوه، خــود را ســزاوار عفــو و شایســتۀ 
گنهــکار چشــم طمــع بــه رحمــت بی‌پایــان حــق دارد و  انســان 
بــا خودشــکنی و حســرت و انــدوه و از روی صــدق و خلــوص، 
زین‌العابدیــن؟ع؟  حضــرت  برمی‌گــردد.  پــروردگار  به‌ســوی 

کرده‌انــد: مناجــات  این‌گونــه 
کــه  گــر چنــدان دربرابــر تــو بِگریــم  ...‌ای خــدای مــن، ا
گــر چنــدان صدایــم  پلک‌هــای هــردو چشــمم بیفتــد و ا
کــه صوتــم قطــع شــود و...؛  کنــم  گریــه بلنــد  را بــه 
آنــگاه از روی شــرمندگی از تــو، چشــم بــه آفــاق آســمان 
گناهانــم  نگشــایم، ]بااین‌همــه[ ســزاوار محــو یکــی از 

نیــز نخواهــم بــود!2

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار ، ج۷۴، ص159. 
2. علی‌‌بن‌حسین؟ع؟، صحیفهٔ سجادیه، دعای 16. 
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لودگی‌هــا و  افــزون بــر توبــه، امــور دیگــری نیــز در شست‌وشــوی آ
کمــک  کــه برخــی از آن‌هــا عبارت‌انــد از:  لای‌روبــیِ جــان مؤثرنــد 
گنــاه  از  دوری  پنهانــی؛1  صدقــۀ  به‌ویــژه  صدقــه،  اعطــای  و 
کارهــای نیــک و شایســته  کبیــره؛2 هجــرت و جهــاد در راه خــدا؛3 
همــراه بــا ایمــان؛4 تقــوای الهــی؛5 پیــروی از ســنّت نبــیّ مکــرم 
گره‌هــا از  ل ایشــان؟عهم؟ و فریادرســیِ درمانــدگان و بازکــردن  و آ

رنج‌کشــیده. بلادیــدۀ  انســان‌های 
 دراین‌میــان، فریادرســیِ درمانــدگان از چنــان اهمیتــی برخــوردار 
کفار‌ه‌هــای  »از  فرموده‌انــد:  امیرالمؤمنیــن ‌علــی؟ع؟  کــه  اســت 
ــن  ــادکردن غمگی ــواه و ش ــیدنِ فریادخ ــزرگ، به‌فریادرس ــان ب گناه

اســت.«6
البتــه ایــن امــور و نســخه‌های ماننــد آن، در طــول اســتغفار 
در  مؤثــر  عوامــل  دیگــر  از  اطــاع  بــرای  دارنــد.  قــرار  توبــه  و 
ــوع  ــی رج ــای اخلاق کتاب‌ه ــه  ــت ب ــان، لازم اس ــوی ج شست‌وش

کنیــد.

1. نک: بقره، 271؛ توبه، 103. 
2. نک: نساء، 31. 
3. نک: صف، 10. 
4. نک: تغابن، 9. 

5. نک: انفال، 29؛ احزاب، 70وـ71. 
6. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج‌ البلاغه، ص۴۷۲، ‌حکمت 24. 



55

3. درمان و ترمیم بیماری‌ها
شــفابخش  نســخه‌های  از  نمونه‌هایــی  بــه  مجــال،  ایــن  در 
قــرآن و عتــرت دربــارۀ چنــد بیمــاری شــایع اشــاره می‌کنیــم. در 
کمین‌گاه‌هــای حســاس، بــا خطــر ایــن بیماری‌هــا آشــنا  بحــث 
گاهــی دربــارۀ بقیــۀ بیماری‌هــا و درمانشــان هــم  شــدیم. بــرای آ

کنیــد. کتاب‌هــای اخلاقــی رجــوع  می‌توانیــد بــه 

کبر و فخرفروشی درمان 
گذشــته و آینــدۀ خــود بنگــرد و فقــر و نیــازش را  گــر انســان بــه  ا
ببینــد، جایــی بــرای فخرفروشــی باقــی نمی‌مانــد. امیرالمؤمنیــن 
کار؟! در آغــاز،  ‌علــی؟ع؟ می‌فرماینــد: »انســان را بــا تکبــر چــه 
نطفــه ]ای ناچیــز[ بــود و ســرانجامش مــرداری ]متفعــن[ اســت. 
نــه می‌توانــد بــه خــود روزی دهــد و نــه می‌توانــد مــرگ را از خــود 

ــد!«1 بران

همین بزرگوار در جای دیگری فرموده‌اند:

کســی اجــازهٔ تکبــر ورزیــدن مــی‌داد،  گــر خداونــد بــه  ا
به‌طــور حتــم در مرحلــۀ نخســت، آن را مخصــوص 
پیامبــران و اولیــای خــود قــرار مــی‌داد؛ ولــی خداونــد 

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج‌ البلاغه، ص۵۵۵، حکمت 454. 
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ــان منفــور شــمرد و  ــرای آن تکبــر و خودبرتربینــی را ب
فروتنــی را برایشــان پســندید. آنــان بــر اثــر همیــن 
گونه‌هــای خــود را بــه زمیــن می‌گذاشــتند  فروتنــی، 
پــر  و  می‌ســاییدند  ک  خــا بــر  را  صورت‌هایشــان  و 
می‌گســترانیدند  مؤمنــان  بــرای  را  خویــش  بــال  و 
کســاری، مــردمِ  کــه بــر اثــر شــدت فروتنــی و خا تاآنجا

بی‌خبــر، آنــان را ضعیــف و ناتــوان می‌شــمردند.1

درمان عُجب 
بــه  انســان  دســتیابیِ  مانــع  و  می‌کنــد2  تبــاه  را  عقــل  عُجــب، 
قله‌هــای بلنــد مــکارم علمــی و عملــی می‌شــود. اساســی‌ترین راه 
درمــان عُجــب، معرفــت نفــس اســت. امام‌باقــر؟ع؟ فرموده‌انــد: 
فــسِ.«3 )مســیر عُجــب را بــا  النَّ بِمَعْرِفَــةِ   سَــبِیلَ العُجْــبِ 

َ
»سُــدّ

کــن.( کــور  معرفــت بــه نفــس خــود، 

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج‌ البلاغه،  ص۲۹۰، خطبهٔ 192. 
الْعَقْلَ« )عبدالواحدبن‌محمد  یَفْسِدُ  2. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ ‌فرموده‌اند: »اَلْعُجْبُ 

تميمى آمدى، غرر الحكم و درر الكلم‏، ص44(.
ص285؛‌  ل‌الرسول؟صل؟،  آ عن  العقول  تحف  حرانی،  حسن‌بن‌علی‌بن‌شعبه   .3

محمدرضا حکیمی و دیگران، الحیاة، ج1، ص119. 
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گــر انســان خــود را شــناخت، ســر تــا پــای وجــودش را  ا
در نیــاز و وابســتگی محــض می‌بینــد و تمــام امتیازها، 
نعمت‌هــا و خوبی‌هــا را از منبــع خیــر و نعمــت، یعنــی 

خداونــد تبــارک و تعالــی می‌دانــد .

گــر انســان بصیــر باشــد، چنــد آیــۀ قــرآن او را از خــواب عُجــب  ا
انســان!  باشــد  »کشــته  می‌شــکند:  را  پشــتش  و  می‌کنــد  بیــدار 
ــده اســت؟ از نطفــه‌ای  ــز آفری چــه ناســپاس اســت! او را از چه‌چی
کــرد و انــدازۀ مقــررش بخشــید؛ ســپس راه را بــرای او  خلقــش 

کــرد؛ آنــگاه بــه مرگــش رســانید و در قبــرش نهــاد.«1 آســان 

چنیــن  و  می‌بالــد  شایســته‌اش  کار‌هــای  بــه  آدمــی  گاهــی 
اســت.  آورده  فراهــم  را  نجاتــش  مایــۀ  خــود  کــه  می‌پنــدارد 
را  پیامبــر؟ع؟  داوودِ  بــه  خــدا  ســفارش  بایــد  دراین‌صــورت 
گنهــکاران را مــژده بــده و  کــه فرمــود: »ای داوود،  به‌خاطــر آورد 
گنهــکاران را مــژده  کــرد: »چگونــه  صدیقــان را بترســان!« عــرض 
دهــم و صدیقــان را بترســانم؟« فرمــود: ‌»ای داوود، به گنهکاران 
گنــاه آنــان درمی‌گــذرم  کــه توبــۀ آنــان را می‌پذیــرم و از  مــژده بــده 
کننــد و  کــردار خــود عُجــب  کــه مبــادا بــه  و بــه صدیقــان بیــم ده 

1. نک: عبس، 17تا21. 
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کــه مــن او را پــای  خودبیــن شــوند؛ زیــرا هیــچ بنــده‌ای نیســت 
ک شــود!«1 حســاب بکشــم، جــز آنکــه هــا

درمان حسادت 
عطــا  از  و  ک  خشــمنا پــروردگار  قضــای  از  درحقیقــت  حســود 
فکــر  ایــن  و  اســت  ناخشــنود  بنــدگان  بــه  پــروردگار  قســمت  و 
به‌تدریــج بــاور بــه توحیــد و ایمانــش را تبــاه می‌کنــد. خداونــد در 

کریــم فرمــوده اســت: قــرآن 
مبــادا آنچــه را خداونــد به]ســبب[ آن، بعضــی از شــما 
کنیــد!  را بــر بعضــی ]دیگــر[ برتــری داده اســت، آرزو 
کرده‌انــد، بهــره‌ای اســت  کســب  بــرای مــردان از آنچــه 
کرده‌انــد، بهــره‌ای  کســب  و بــرای زنــان ]نیــز[ از آنچــه 
کــه خــدا بــه هــر  کنیــد  اســت و از فضــل خــدا درخواســت 

چیــزی داناســت.2

کــه هیچ‌چیــز  کافــی اســت حســود بدانــد  بــرای درمــان حســادت 
قضــای  بازدارنــدۀ  امــری  هیــچ  و  خــدا  بخشــش‌های  مانــع 
ــا حســادتش، نعمــت از دیگــران زایــل  الهــی نیســت؛ بنابرایــن ب
نمی‌شــود؛ جــز آنکــه تبعــات و آثــار زشــت حســادت بــرای او باقــی 

کلینی، الکافی، ج2، ص314.  1. محمدبن‌یعقوب 
2. نساء، 32. 
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می‌مانــد. حســادت به‌ســبب ایجــاد آشــفتگی روحــی و احســاس 
دلتنگــی، در دنیــا او را بــه بیمــاری تــن و روان1 گرفتــار خواهــد کرد 

و در آخــرت بــه ســنگینی بــار عــذاب.

درمان ناامیدی 
هیــچ دســت نیــازی به‌ســوی پــروردگار بــالا نرفتــه اســت، جــز 
کــه  آنکــه به‌اجابــت رســیده اســت؛ ولــی نکتــۀ اساســی آن اســت 
گــر  کنیــم. ا بایــد بینــش خــود را دربــارۀ اجابــت دعــا تصحیــح 
ــت  ــته‌ای اس ــان خواس ــدن هم ــای برآورده‌ش ــا به‌معن ــت دع اجاب
کــه مــا می‌طلبیــم و آن را به‌حســاب عقــل بشــریِ خــود، مایــۀ 
نجــات و ســعادت می‌شــمریم و ازهمیــن‌رو بــر آن پــا می‌فشــاریم، 
کوتــاه و  ایــن معنــا از اجابــت، خطاســت؛ چــون بــا ایــن ذهــن 
درک ناچیــز از جوانــب قضایــا و به‌ویــژه بــا بی‌خبــری از آینــدۀ 
گــر فــان خواســتۀ مــا بــرآورده شــود، بــه  کجــا می‌دانیــم ا خــود، از 
گــر اجابــت دعــا به‌معنــای پاســخ مثبــت  مقصــد می‌رســیم؟! امــا ا
پــروردگار و پُرکــردن دســت تهــیِ ماســت، هرچنــد به‌شــکلی باشــد 
کــه دانــای مطلــق اســت، صــاح می‌دانــد،  کــه ذات اقدســش 

1. امیرمؤمنان علی؟ع؟ فرموده‌اند: »از غفلت حسودان نسبت به سلامت تنشان در 
شگفتم« )علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج‌ البلاغه، حکمت 225(؛ »به یکدیگر حسات 
می‌کند«  کستر  خا را  هیزم  آتش،  آن‌چنان‌که  می‌خورد؛  را  ایمان  حسد،  که  نورزید 

)علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج‌ البلاغه، خطبهٔ 86(.
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ایــن معنــا از اجابــت، درســت اســت و به‌همین‌معنــا، هــر دعایــی 
ــه اجابــت می‌رســد. ــا رعایــت شــروطش، ب ب

در ادامــه، قســمتی از وصیت‌نامــۀ امیرالمؤمنیــن ‌علــی؟ع؟ بــه 
امام‌حســن؟ع؟ را می‌خوانیــم:

گنجینه‌هــای آســمان‌ها و زمیــن در  کســی‌که  بِــدان 
دســت اوســت، بــه تــو رخصــتِ دعــا داده و اجابــت آن 
گرفتــه اســت و بــه تــو فرمــان داده اســت  را برعهــده 
رحمتــش  و  کنــد  تــو عطــا  بــه  تــا  بخواهــی  او  از  کــه 
کلید‌هــای  پــس  ببخشــد...؛  را  تــو  تــا  بطلبــی  را 
گنجینه‌‌هــای خــود را در دســت تــو نهــاد؛ چــون بــه 
 تــو اجــازۀ درخواســت از خــود را داده اســت تــا هــرگاه
ــایی و  ــا بگش ــا دع ــت او را ب ــای نعم ــردی، دره ک اراده 
کنــی؛ پــس دیــر بــرآوردن  بــارشِ رحمتــش را طلــب 
کــه بخشــش و عطــا بســته  دعــا، تــو را نومیــد نکنــد؛ چرا
کــه در بــرآوردن دعایــت  به‌مقــدار نیــت اســت و بســا 
تأخیــر افتــد و این برای آن باشــد که پــاداش دعا‌کننده 
کامل‌تــر شــود.  بزرگ‌تــر و عطــا و بخشــش بــه آرزومنــد 
ــر از  ــا بهت ــد؛ ام ــو نده ــه ت ــی، ب ــه می‌خواه ــا آنچ چه‌بس
ــا  ــد ی ــوض ده ــان ع ــا در آن جه ــان ی ــن جه  آن را در ای
چه‌بســا  کننــد.  دریــغ  تــو  از  کــه  اســت  بــوده  بهتــر 
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گــر بدهنــد، تباهــی دینــت در آن  کــه ا چیــزی را بطلبــی 
1. باشــد... 

تأخیــر  دربــارۀ  ولــی  اســت؛  اجابــت  اصــل  دربــارۀ  نکتــه  ایــن 
خــدای  از  »مؤمــن  می‌فرماینــد:  امام‌رضــا؟ع؟  اجابــت،   در 
را  نیــازش  بــرآوردن  خداونــد  و  می‌طلبــد  حاجتــی  جــل  و  عــزّ 
گریه‌هــاش  به‌تأخیــر می‌انــدازد؛ چــون صدایــش را دوســت ‌دارد و 

2»! می‌پســندد...  را 

افزون‌بــر ایــن، چــون دعــا عبــادت اســت، تأخیــر در اجابــت 
آن، مایــۀ افزایــش میــزان عبــادت و نتیجــه‌اش، رشــد و بالندگــیِ 
روح دعا‌کننــده اســت؛ پــس ایــن تأخیــر، نبایــد باعــث ناامیــدی 

او شــود.3

درمان بخل 

زیربنــای ایــن بیمــاری نیــز ضعــف معرفتــی اســت. آدمــی می‌پنــدارد 
ــت؛  ــود اوس ــد، به‌س ــل ورزی ــش بخ ــرد و در انفاق ک ــع  ــه جم ــه هرچ ک
کــه در نکوهــش بخــل و  درحالی‌کــه بایــد آثــار و اخبــار زیــادی را 
کــه  کنــد و بدانــد  ســتایشِ بخشــش و ســخا رســیده اســت، ملاحظــه 

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج‌ البلاغه، ص۳۹8و399، نامهٔ 31. 
کلینی، الکافی، ج2، ص488.  2. محمدبن‌یعقوب 

3. نک: حجر، 56. 
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خانــۀ دیگــری در انتظــار اوســت و بایــد قــدری اعمــال نیکــو پیــش 
ــا در روز درماندگــی، بــه‌کارش آیــد. کنــد ت فرســتد و در آنجــا ذخیــره 

درمــان اساســی همــۀ بیماری‌هــا، ازجملــه بخــل، قطــع 
سرچشــمۀ آن‌هاســت و سرچشــمۀ بخل، دوســتیِ مال 

دنیاست.

قــرآن کریــم بــا تحلیــل پنــدارِ خــامِ بخیــان، ســرانجامِ بخــل آنــان 
کــرده اســت: »کســانی‌که بــه آنچــه خــدا از  را این‌گونــه ترســیم 
ــز  ــد، هرگ ــرده اســت، بخــل می‌ورزن ک ــان عطــا  ــه آن فضــل خــود ب
کــه آن ]بخــل[ بــرای آنــان خــوب اســت؛ بلکــه  تصــور نکننــد 
برایشــان بــد اســت. بــه‌زودی آنچــه بــه آن بخــل ورزیده‌انــد، روز 

گردنشــان می‌شــود ... .«1 قیامــت طــوق 
امیرالمؤمنین ‌علی؟ع؟� نیز فرموده‌اند: »از بخیل درشگفتم! 
کــه از آن می‌گریــزد و غنایــی را از  او به‌اســتقبال فقــری مــی‌رود 
ــران  ــد فقی ــا مانن ــت. در دنی ــان آن اس ــه خواه ک ــد  ــت می‌ده دس
زندگــی می‌کنــد؛ ولــی در آخــرت بایــد همچــون اغنیــا حســاب پــس 

دهد.«2

ل‌عمران، 180.  1. نک: آ
2. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج‌ البلاغه، ص۴۹۱، حکمت 126. 
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ح درمــان دربارۀ  کنون طــر ایــن نکتــه نبایــد فرامــوش شــود کــه، تا
امــور شــخصی و در محــدودۀ حــوزۀ جــان بــود؛ ولــی هرگــز نبایــد از 
لودگی‌هــای اجتماعــی غافــل بــود. ایــن بیماری‌هــا  بیماری‌هــا و آ
بــر اثــر سرکشــی طاغوتیــان و هوس‌هــای دنیاپرســتانِ بــی‌درد 
گاهــی بــا شــعارهای فریبنــده بــه ایــن مــردم هجــوم می‌برنــد،  کــه 
فضــای جامعــه را مســموم می‌کنــد و به‌تعبیــر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
کــت و تباه‌کــردن  باعــث می‌شــود: »در ایــن فضــا، شــیطان بــه هلا
ــه و  گیــرد، حیل کارش قــوّت  مــردم چشــم طمــع بــدزود، اســباب 

گیــرد.«1 گیــر شــود و شــکار در دســترس او قــرار  فریبــش فرا

شست‌وشــوی آلودگی‌هــای اجتمــاع، بــه خشــکاندن 
کشــتن  ریشــه‌های فســاد در آن وابســته اســت، یعنــی 

اولیــای شــیطان و انهــدام حــزب شــیطان.

اساســیِ  عنصــر  دو  بــه  نیــز  اجتماعــی  بیماری‌هــای  درمــان 
گــر ایــن دو عنصــر  امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر متکــی اســت. ا
تــرک شــود، همه‌چیــز رو بــه تباهــی مــی‌رود و دوســتان شــیطانی 
نیــز نیــرو می‌گیرنــد و بــه رهبــریِ جامعــه دســت می‌یابنــد. در 

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج‌ البلاغه، ص۱۸۷، خطبهٔ 129. 
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می‌خوانیــم:  این‌گونــه  علــی؟ع؟  امیرالمؤمنیــن  وصیت‌نامــۀ 
کــه بدتریــنِ شــما  »امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر را تــرک نکنیــد 

می‌گیــرد.«1 به‌دســت  را  شــما  حکمرانــیِ 

گفــت درمــان بــا دانایــی و همــت امکان‌پذیــر  ع بایــد  درمجمــو
وسوســه‌های  تحت‌تأثیــر  انســان  گــر  ا نمونــه،  بــرای‌  اســت؛ 
امکانــات دنیــا می‌پــردازد و  بــه جمــع‌آوری  دشــمن، بی‌مهابــا 
کــه خــدا در دارایــی‌اش قــرار داده اســت، ادا نمی‌کنــد و از  حقــی را 
کــه ســرای  فقــر می‌هراســد و بخــل مــی‌ورزد، بــه ایــن علــت اســت 
دنیــا و امکاناتــش را درســت نشــناخته اســت و دربــارۀ دیدگاهــی 

واقع‌بینانــه نــدارد.
کــه وجــود  کبــر هســتیم، بدیــن ‌علــت اســت  کمیــن  گرفتــار  گــر  ا
کمیــن حســادتیم،  ــار  گرفت ــر  گ ــرِ خــود را نشــناخته‌ایم. ا ســراپا فق
تقسیمشــان  و  روزی‌هــا  حکمــت  کــه  اســت  علــت  ایــن  بــه 
موضــع  گنــاه،  برابــر  در  گــر  ا کلام،  یــک  در  و  نمی‌دانیــم  را 
سرســختانه‌ای نداریــم و تحت‌تأثیــر وسوســه‌های دشــمن، بــه 
کــه از درک حضــور خداونــد  لــوده می‌شــویم، ازایــن‌رو اســت  گنــاه آ
کــم آن و تبدیــل  گنــاه و خطــر رســوب و ترا غافلیــم و حقیقــت 

را ناچیــز می‌پنداریــم. هویــتِ جــان 

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج‌ البلاغه، ص۴۲۲، نامهٔ 47. 
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حاصل سخن
مــا بــرای مبــارزه بــا دشــمن سرســخت خــود، بدون‌تجهیــزات 
ببریــم.  بــه‌کار  درســت  و  بشناســیم  را  آن‌هــا  بایــد  نیســتیم؛ 
افزون‌بــر ایــن، خداونــد مــا را در ایــن مبــارزه بــا امدادهــای ویــژه 
گــر واقعــاً تصمیــم بــه مبــارزه بــا شــیطان  یــاری می‌رســاند؛ پــس ا
ــاد  ــارزه ی ــن مب ــاز در ای ــدیِ نم کلی ــش  ــد از نق ــیم، بای ــته باش داش
گــون، شــیطان را  گونا گــر درســت برپــا شــود، از جهــات  کــه ا کنیــم 

بــه شکســت می‌کشــاند.
ــا راهبردهــا  ــی ی کل ــد سیاســت‌های  ــی بای ــارزۀ اصول در یــک مب
کــرد. ایــن  را به‌درســتی شــناخت و بــر اســاس آن‌هــا برنامه‌ریــزی 
کنــش مناســب و  راهبردهــا عبارت‌انــد از: نگهبانــی از جــان؛ وا
به‌موقــع دربرابــر وسوســه‌های شــیطان؛ پناه‌گرفتــن در پنــاه خــدا 
و نیــز پوشــش‌دهی بــه رخنه‌هــا و ضعف‌هــا و پایــداری و انهــدام 
یــاران شــیطان از انــس و جــن. هرگــز نبایــد از ایــن راهبردهــا غافل 

بــود.
همچنیــن در چنیــن مبــارزه‌ای، بایــد شــیوه‌ها و شــگردها را 
شــناخت و به‌درســتی آن‌هــا را بــه‌کار بســت. ایــن شــیوه‌ها را در 
کاوش و بازنگــری در روح و  کــرد: ۱.  گام می‌تــوان ترســیم  ســه 
و  درمــان  لودگی‌هــا؛ ۳.  آ شست‌وشــوی  و  لای‌روبــی  روان؛ ۲. 
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بیماری‌هــا. ترمیــم 
کــه  دارد  را  خــود  خــاص  درمــان  راه  بیماری‌هــا،  از  هریــک 
شــرحاین مطلــب داده شــده اســت. برخــی از ایــن بیماری‌هــا، 
همچون تکبر و خودبرتربینی و عُجب و خودپسندی و حسادت 
ــرای ریشــه‌کن‌کردن آن‌هــا  ــد ب ــد و بای ک‌ان و بخــل، بســیار خطرنا

کــرد. همــت 
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خواجه‌عبــدالله انصــاری(، به‌کوشــش علی‌اصغــر حکمــت، ج2، چ5، 

تهــران: امیرکبیــر،  1371ش.
۲۳. نوری، حســین، مســتدرک الوســایل و مستنبط المســائل، ج۱، چ۱،  

ل‌البيت لِاحیاء التراث، ۱۴۰۸ق. قم: مؤسســة آ



مسابقۀ فرهنگی بپا تور نشوی!

توضیحات شرکت در مسابقه
ح شده است و افراد بالای دوازده سال می‌توانند در  • پرسش‌ها از متن موجود طر

مسابقه شرکت کنند.
• به روش‌های زیر می‌توانید در مسابقات فرهنگی شرکت کنید:

کار، کافی است به‌ترتیب نام مسابقه و   1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی: برای این 
گزینه‌های صحیح پرسش‌‌ها به‌صورت یک عدد پنج‌رقمی از چپ به راست  شمارۀ 

را، همراه با نام و نام خانوادگی خود به سامانۀ پیامکی 3000802222 ارسال کنید.
مثال:  بپا تور نشوی 12324 رضا  شهیدی

2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به‌نشانی:  
www.razavi.aqr.ir

به  می‌توانید  را  تکمیل‌شده  پاسخ‌نامۀ  پــاســخ‌نــامــه:  در  پرسش‌ها  بــه  پــاســخ   .3
صندوق‌های مخصوص مستقر در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی فرهنگی بیندازید یا به 

صندوق پستی 3۵۱_ 9173۵ ارسال کنید.
• هزینۀ ارسال پاسخ‌نامه ازطریق قرارداد »پست جواب‌قبول« پرداخت شده است و 

لازم نیست از پاکت و تمبر استفاده کنید.
• آخرین مهلت شرکت در مسابقه، يک ماه پس از دريافت كتاب است.

کامل و صحیح و به‌صورت روزانــه انجام می‌شود و  • قرعه‌کشی از بین پاسخ‌های 
نتیجۀ آن نيز ازطریق سامانۀ پیامکی گفته‌شده به‌اطلاع برندگان می‌رسد.

تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جداگانه ارسال کنید.
تلفن:  ۳۲۰۰۲۵۶۹_ ۰۵۱



پرسش‌ها

و  شیطانی  جــاذبــه‌هــای  از  رهــایــی  عامل  ومندترین  نیر اول.  پرسش 
نفسانی چیست؟

۱. اعتصام به خدا                                    ۲. ایمان و توکل به خدا                   
۳. ترس راستین                                      ۴. محبت به خدا

زه با شیطان کدام است؟ پرسش دوم.  نقش‌ کلیدی نماز در مبار
۱. نماز مایهٔ بیداری و بالاترین یادهاست

۲. نماز، آرامش‌بخش روح ماست
۳. نماز مایهٔ تجدید حیات ماست

گزینه‌ها ۴. همهٔ 

پرسش سوم. بر اساس  آیات قرآن کریم، کدام گزینه از آثار و برکات 
تقوا ست؟

کلید رستگاری است                                  ۲. سبب خیر دنیاست  .۱
۳. نجات از سختی‌هاست                           ۴. سبب بخشش لغزش‌هاست



وشی چیست؟ پرسش چهارم. یکی از راه‌های  درمان کبر و فخر فر

کند ۱. انسان دربارۀ خودش شناخت پیدا 
۲. انسان به یاد مرگ باشد

۳. انسان به عبادت بپردازد

گذشته و آیندۀ خود بنگرد و فقر و نیازش را ببیند ۴. انسان به 

پرسش پنجم. طبق وصیت‌نامهٔ امیرالمومنین علی؟ع؟ در چه صورت 
بدترین افراد به رهبری جامعه دست می‌یابند؟
۱. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در جامعه ترک شود

۲. مردم نسبت  به حلال وحرام تقیدی نداشته باشند
گناه شود ۳. در جامعه به‌صورت علنی 

۴. ظلم در جامعه زیاد شود






